“نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون“
شعار “نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون“ کنایه ای به شعار “نه به جمهوری اسلامی و نه به امپریالیسم“ است که از طرف پاره ای نیروی های اپوزیسیون، برخی از روی ناآگاهی و آشفته فکری و پاره ای نیز از روی وابستگی به امپریالیسم و صهیونیسم جهانی طرح می کنند.

این شعار باید از تماشاچی و شنونده رفع ابهام کند که گویا مخالفین حمله آمریکا به ایران هوادار جمهوری اسلامی نیستند. تو گوئی آنها از خودشان نیز شک دارند. این شعار یک وجه برائت طلبی و ترس از قربانی اتهام شدن در خود دارد. شعاردهندگان آن از منتقدین بیشتر واهمه دارند تا از امپریالیست آمریکا. آنها می خواهند بکارت سیاسی خویش را تا پیردختری حفظ کنند و منزه طلبانه بدون اینکه ثمری اجتماعی رسانده باشند در گورستان سیاسی تاریخ بی مصرف،  بی ثمر با تاج گل احترامات فائقه و مرثیه خوانی رفقا دفن شوند. شعار آنها شعار عملی نیست برای ثبت در تاریخ است. آرزوی آنها نه از روی اعتقاد  بلکه از جنبه حفظ “آبرو“ این است که جنگی در نگیرد تا بطلان شعارهای تاکتیکی آنها اثبات شود و با ثبت در تاریخ با مهر منفی و خیانت مزین گردد. همه آنها در زمان صلح و در عرصه تسلیحاتِ شعاری، جنگجویان غیر قابل توصیفی هستند. آنها در بستر بحث انقلابی اند ولی در عرصه عمل سترون و حیرت زده و گیج. هم طالب سرنگونی تمام عیار جمهوری اسلامی هستند، هم علیه صهیونیسم اسرائیل، هم علیه آمپریالیست آمریکا، هم علیه امپریالیستهای اروپا، هم علیه ارتجاع سیاه(ارتجاع سفید از این قاعده مستثنی است) منطقه و در یک کلام همه فن حریفند. آنها نه تنها با دنیا می جنگند و کمر آنها را خورد می کنند، جمهوری اسلامی را نیز سرنگون می کنند. آنها جنگاورانی هستند که در چند جبهه می جنگند، تاکتیک آنها تیک تاک است. 

البته بر روی کاغذ و در بحثهای اینترنتی می شود مافوق انقلابی بود، توگوئی بحث بر سر حراج انقلاب است که هر کس روی دست دیگری بلند می شود و بر قدرت و مبلغ دشمنان هر لحظه می افزاید.

این عده در دنیائی واهی خویش پرسه می زنند و نسبت به همه واقعیات بیگانه شده اند. قدرت تشخیص خویش را از دست داده اند. به چشم و همچشمی با هم و چشم و همچشمی  با دکان سیاسی رقیب سیاسی که عکس برگردان خود آنهاست مشغولند. هر روز سرک می کشند تا ببینند رقیب چه شعاری به میدان آورده تا آنها یک پله بالاتر روند و دست بالا را داشته باشند. مهم نیست که این شعارهای من درآوردی با واقعیت می خواند یا نمی خواند مهم این است که بر سر تقسیم مدالهای انقلابی، آنها یک قدم از دیگران جلوتر باشند. انقلابی کسی نیست که در حرف کلمات قلمبه سلمبه سر هم کند، انقلابی کسی است که در درجه اول واقعبینانه و جسورانه به واقعیتهای دور و برش بنگرد و بر اساس تحلیل علمی در جهت حل تضادهای اجتماعی در راستای تکامل تاریخی بکوشد. 
بنظر حزب ما قبل از تئوری سازیهای بی بو و خاصیت احتیاج به مغز سالم است که اوضاع را دو دو تا چهار تا درک کند. اگر آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند و ثروتهای ملی را که بهر صورت حاصل دسترنج مردم ماست به نابودی کشیدند و صدها هزار از مردم با احساسات غلیان یافته به عنوان اعتراض به خیابانها ریختند و آماده فداکاری و مبارزه بر ضد تجاوزگران شدند ما به عنوان رهبر به این مردم چه می گوئیم؟ توصیه یاران منصور حکمت روشن است. آنها همانگونه که در عراق کردند با مینی ژوپ ظاهر می شوند و می گویند ناراحت نباشید این جنگ به ما مربوط نیست این جنگی که شما شاهد آن هستید و این بمبی که بر سر شما می افتد جنگ میان میلیتاریسم آمریکا و اسلام سیاسی است. از هر طرف کشته شود به نفع اسلام است. آنها مردم را دعوت می کنند در امری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند. استدلالاتی سخیفتر و خائنانه تر از این دیده اید. صحنه ای را تصور کنید که صدها هزار انسان خشمگین برای مبارزه به خیابانها ریخته اند و چند تا ژیگولوی سیاسی ظاهر شده به آنها به صدای “مکش مرگ ما“ می گویند به خانه های خود برگردید و در مورد آزادی جنسی صحبت کنید، دستهای خود را در این جنگی که به ما “مدرنیستها“ مربوط نیست  آلوده نکنید. آنها ادامه می دهند مشکل ما مبارزه با مذهب است و نه با تجاوزگران. البته پایان این صحنه هراسناک روشن است مردم این ژیگولوهای سیاسی را در سر چهار راه به سیخ می کشند، همانطور که در عراق کشیدند.

صحنه ای را تصور کنید که ایران بمباران می شود و صدها هزار به خیابانها ریخته اند و چند تا ژیگولوی سیاسی پیدا می شوند و به آنها می گویند بهر دوتا با صدای بلند “نه“ بگوئید. “نه“ به بمباران، “نه“ به تجاوز و “نه“ به جمهوری اسلامی. آیا فکر نمی کنید مردم این ژیگولوهای سیاسی را به تصور اینکه مجنون هستند دستگیر کنند و بدارالمجانین ببرند.

این شعارها که نه عملی است و نه پشتوانه عملی دارد برای وقت کشی روشنفکرانه بیان می شود و هدفش در ایران ایجاد نقش ستون پنجم، خلع سلاح روحی مردم برای انجام مقاومت در مقابل متجاوز در جبهه وسیع مقاومت و در ممالک امپریالیستی خرابکاری در جبهه متحد وسیع ضد جنگ است.

این عده تفاوت دو نوع شعار، شعار تهییجی که بلاواسطه به عمل فرا می خواند، شعار تبلیغی که نقش جا انداختن خواست مرحله ای انقلاب را در توده ها بازی می کند و وظیفه پیوند میان سیاست رهبری و عمل توده ها را در طی زمان کم و بیش طولانی دارد و شرایط آنرا فراهم می آورد و شعار ترویجی که نقش آگاهی بخش داشته و متکی بر کار روشنگرانه و علمی مقدماتی قبلی، برای توسل به شعار تبلیغاتی است، نمی فهمند. آنها نمی فهمند که شعار ترویجی ضرورت بیان شعار تبلیغاتی را مسجل می کند. یک سازمان سیاسی جدی می داند که تحقق سوسیالیسم در شرایط تجاوز امپریالیستی نه یک شعار تهیجی بلکه یک شعار ترویجی است، حال آنکه مردم برخیزید و متجاوزین را بدریا بریزید یک شعار تهیجی است که به عمل بلاواسطه تشویق می کند. آنها که مراحل گوناگون طرح شعارها را مخلوط می کنند خودشان را در اثر ترس از واقعبینی پشت شعارهای ترویجی که در شرایط ویژه فاقد ارزش عملی است پنهان کرده اند.  

پاره ای نیروها در اثر راسترویی گذشته و رژه رفتن برای خمینی و صف کشیدن و سینه زدن در مقابل جاسوسخانه آمریکا با این پندار واهی که به مبارزه ضد امپریالیستی مشغولند حال مصمم اندکفاره راسترویهای گذشته خویش را با اشتباهات جدید بپردازند. آنها زمانیکه صدام حسین به نیابت امپریالیسم آمریکا و در راستای خواست آنها برای سرکوب دستآوردهای انقلاب و جلوگیری از دامنگیر شدن آن در منطقه به ایران حمله کرد و بخشی از خاک میهن ما را اشغال نمود به مقاومت در مقابل نیروهای متجاوز فرا خواندند ولی امروز که امپریالیسم و صهیونیسم بدون نیابت شخصا به میدان آمده اند و قصد تخریب و احتمالا اشغال بخشهائی از خاک ایران و تجزیه آنرا دارند ندا برآورده اند که بی خیال باشید، این جنگ ما نیست، ما در این امر دخالتی نمی کنیم، بگذارید جرج بوش با خامنه ای شخصا دست به یقه شوندو حساب همدیگر را برسند. این بیماران سیاسی بر این باورند که گویا امپریالیسم و صهیونیسم به ایران تجاوز می کنند به این علت که می خواهند خدمت خامنه ای و اعوان و انصارش برسند. جنگی که در می گیرد جنگ شخصی میان دو یکه بزن است. جنگی برای تسویه حسابهای خصوصی است. حکایت آنها حکایت افرادی است که شاهد نزاع چاقوکش مست عربده کشی با رهگذر مفلوکی هستند که از ترس اینکه مبادا پایشان به وسط معرکه کشیده شود از کوچه بغلی جیم می شوند. حکایت آنها حکایت شهودی است که از ترس اینکه مبادا برای ادای شهادت به دادگاه دعوت شوند ترجیح می دهند کور شوند، آهسته بروند تا گربه شاخشان نزند. آنها با شعار اینکه این امر به ما مربوط نیست وجدانهای معذب خویش را تسلی می دهند. این کیفیت بیان روحیه خرده بورژوای محافظه کار است و هرگز با روحیه کمونیستی قرابتی ندارد. کمونیستها انسانهائی از سرشت ویژه هستند و  باین سبب است که برای آرمانهای انسانی خویش بدون چشمداشت از دنیا و آخرت مبارزه می کنند. آنها فرزندان آینده اند و نه مردگان گذشته.  

پاره ای می خواهند در صورت تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران جنگ داخلی راه بیاندازند. آنها وقتی با سرباز آمریکائی روبرو شدند بر خلاف گروه قبلی به آنها محترمانه نمی گویند که لطفا از کوچه بغلی بروید و به کارتان ادامه دهید زیرا ساکنین کوچه ما مزاحم عملیات شما نمی شوند و قصد آنرا نیز ندارند برایتان مزاحمتی ایجاد کنند. 

اینها مسلحند و در جنگ دخالت می کنند و برخلاف ارتش متجاوز که “تفنگها و بمبهای هوشمند دارند و فرق آخوندها و کمونیستها را از “مردم عادی“ تشخیص می دهند“، تفنگهای این “انقلابیون“ دو لول است. با کشیدن هر ماشه آن یک گلوله بدنبال سرباز متجاوز آمریکائی می گردد تا آنها را پیدا کند و گلوله دیگر بدنبال آخوندها می گردد تا آنها را پیدا کند“. حقیقتا مالیخولیا نیز حدی دارد.

حال باید پرسید که کمونیستها چه برخوردی دارند؟ آنها می پرسند آیا این جنگی که در گرفته است جنگی امپریالیستی است که باید آنرا به جنگ داخلی تبدیل کرد؟ یا اینکه این جنگ، جنگی برای تجاوز به یک کشور مستقل است، جنگی برای به اسارت در آوردن ایران است، جنگی برای غارت ملتی و نابودی سرزمین دیگری است و نه برای آزادی ایران. باید پرسید امپریالیستها از کی تا بحال هوادار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر شده اند؟ از زمان مرگ منصور حکمت!؟

در اینجا متجاوز و قربانی تجاوز هم عرض قرار داده می شوند و عملا تجاوزگر تبرئه می گردد. در اینجا بررسی ماهیت جنگ مطرح نیست، بررسی طبقاتی در میان نیست. تو گوئی دلایل جنگ در ید اختیارات الهی است. سرنوشت جبری است یا اتفاقی است. به خلق و خوی دولتمردان وابسته است. 

طبیعتا این تفکرات ریشه اش غیر طبقاتی و نهفته در نظریات ارتجاعی منصور حکمت است که می گفت خصلت اوضاع کنونی را نه تضادهای اساسی جهان بلکه تضاد میان اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا تعیین می کند. آمریکا در این نبرد برای تمدن می جنگد و متحدین ما در نبرد علیه مسلمانها سلطنت طلبان، توده ایها و مدرنیستها هستند که در جناح سفید سناریوی سفید در مقابل سیاه هستند. این تئوریهای ارتجاعی و غیر طبقاتی ناشی از تفکر سناریوی سیاه و سفید منصور حکمت است که ویروس ایدزش را با تجاوز به تعقل سالم به دیگران نیز سرایت داده است. معلولین این بیماری با فراخوانی جنگ داخلی با افتخار نقش ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم را با البسه انقلابی بعهده می گیرند.

فرض کنیم مردم به این ترهات باور کنند و مسلحانه- بر فرض اینکه چنین توده عظیمی حضور داشته باشد- به میدان آیند. آیا نباید نخست با اخراج بیگانگان شرایط سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را که بهر صورت و بهر دلیل و بهر اندازه قابل سنجش، در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده است فراهم آورند؟ آیا سفیهانه نیست اگر تصور شود باید جبهه مقاومت علیه امپریالیسم و صهیونیسم را تضعیف کرد و یا درهم شکست تا انقلاب واهی ما با موفقیت روبرو شود؟ نیروی فرضی ما اگر رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کند و قدرت را به کف بگیرد از حمله امپریالیسم و صهیونیسم در امان نخواهد ماند. آنوقت هوار یا ایهاالناس ایران را “هیولای“ کمونیسم خورد و ما باید ایران را نجات دهیم گوش فلک را کر نخواهد کرد؟ تازه حمله اصلی شروع خواهد شد تا این نیروهای فرضی را بروبد.

نیروهائی که در اثر سیاست چمن در قیچی خود منفرد شده اند لقمه چپ امپریالیسم و صهیونیسم خواهند بود. امپریالیستها بنا بر سنت خویش در حمایت از مذهب و بورژوازی دست نشانده مذهبی معتدل را ترجیح می دهد. آنها حتی سلطنت طلبان باطله را نیز که به مذهب “احترام عمیق“ می ورزند بر “چپهای انقلابی“ ترجیح می دهند. باید حقیقتا دچار مالیخولیا بود تا نه از تئوری آموخت و نه از ده ها تجربه زنده تاریخی. سرنوشت غم انگیز رویزیونیستهای عراقی همدست آمریکا را با برادران تنی آنها در لبنان قیاس کنید تا به تاکتیک صحیح مبارزه پی ببرید. 

حال به عرصه تئوری برویم:

تئوری تضاد اساسی و تضاد عمده

لنین در تحلیلهای خویش به مرحله انقلاب بورژوا دموکراتیک در روسیه از 1905 تا فوریه 1917 اشاره می کند و پس از اینکه قدرت سیاسی در فوریه 1917 بدست بورژوازی می افتد که حتی قادر نیست به وظایف بالقوه تاریخی خویش تحقق بخشد و از آنجائیکه مسئله اساسی هر انقلابی کسب قدرت سیاسی است، آنوقت انقلاب روسیه به مرحله بعدی تحول یافته و تصاحب قدرت سیاسی را از چنگ بورژوازی در دستور کار خود قار می دهد. این مرحله با مرحله قبلی اساسا فرق ماهوی دارد. انقلاب به مرحله سوسیالیستی وارد می شود.

این دو مرحله را آماج انقلاب و کسب قدرت سیاسی و آرایش طبقاتی دشمنان و دوستان انقلاب و متحدین آنها از مرحله بعدی که در آن آماج انقلاب، تیروهای اصلی آن، متحدین آن فرق می کنند بکلی متفاوت است در مرحله نخست نظام ارباب و رعیتی آماج انقلاب است و سخن بر سر نفی استثمار نیست، بر سر تغییر نوع استثمار است، حال آنکه در مرحله بعدی نظام سرمایه داری آماج ضربات انقلاب است و باید بهره کشیس انسان از انسان از بین رود. در این مرحله منافع طبقاتی بکلی فرق می کند نیروی اصلی انقلاب پرولتاریا است که متحدین خویش را در شهر و ده دارد و باید بورژوازی را در شهر و ده خلع سلاح کند و برای این منظور تاکتیک بی طرف کردن دهقانان میانه حال را بر می گزیند. در حالی که در مرحله نخست باید بورژوازی را منفرد و خنثی می کرد و همه دهقانان را جلب می نمود.

شعارهای استراتژی حزب بر اساس این تحلیلهای علمی از واقعیت عینی جامعه سرچشمه می گیرد. با زبان لنین سخن بگوئیم:

“... بالاخره همانطور شد که ما می گفتیم. جریان انقلاب صحت قضاوت ما را تائید نمود. اول به معیت “تمام“ دهقانان بر ضد سلطنت و بر ضد صاحبان املاک و بر ضد اصول قرون وسطائی(تا اینجا انقلاب جنبه بورژوازی  و بورژوازی دموکراتیک خواهد داشت). سپس به معیت تهیدست ترین دهقانان، به معیت نیمه پرولتاریا، به معیت تمام استثمار شوندگان بر ضد سرمایه داری و از آنجمله بر ضد متمولین دهات، کولاکها و محتکرین از اینجا انقلاب سوسیالیستی می شود“(لنین جلد 23 صفحه 390-391)
رفیق استالین با الهام از این نظریات لنین بر توضیح شعارهای استراتژیک تکیه کرده می آورد:

“شعارهای استراتژیک حزب فقط از نظر تجزیه و تحلیل مارکسیستی نیروهای طبقاتی و آرایش صحیح نیروهای انقلابی در جبهه مبارزه در راه پیروزی انقلاب و در راه تمرکز حاکمیت در دست طبقه تازه می تواند ارزش داده شوند.“(راجع به سه شعار اصلی حزب از کتاب مسایل لنینیسم اثر رفیق استالین)

و ادامه می دهد: “چنانچه می بینید لنین ، بدفعات تفاوت بارز بین اولین شعار استراتژیک در دوره تدارک انقلاب بورژوازی دموکراتیک و دومین شعار استراتژیک در دوره تدارک انقلاب اکتبر را متذکر شده است. در آنجا شعار: به معیت تمام دهقانان بر ضد سلطنت مطلق، در اینجا شعار: به معیت تهیدست ترین دهقانان بر ضد بورژوازی“(همانجا). 

از این تجارب تاریخی چنین مستفاد می شود که علیرغم اینکه بلشویکها همواره هدفشان استقرار سوسیالیسم و برقراری دیکتاتری پرولتاریا بود و دورنمای مبارزه و هدف تاریخی خویش را از دیده فروگذار نمی کردند برای مراحل مختلف تاریخی تحولات در روسیه شعارهای خاص خویش را طرح می کردند. زیرا سخن بر سر جلب توده و رهبری آن است. بدون توده ها نمی شود انقلاب نمود. رهبری باید قادر باشد که سطح آگاهی آنها را در جریان مبارزه تکامل دهد و در عمل به آنها بیآموزد که تنها راهی را که حزب نشان می دهد راه درست نیل به اهداف است. شعارهای استراتژیک از روی ذهنی گری و میل شخصی، کینه توزی و یا دلبستگی تعیین نمی شود از روی شرایط واقعی آرایش طبقاتی و اهداف انقلابی تعیین می گردد. آخر اگر همه توده ها هوادار سوسیالیسم بودند و این را می فهمیدند و می دانستند آنوقت کار ارتجاع زار بوده و کار انقلاب بیست و چهار ساعته انجام می شد و به علم سیاست و تاکتیک و استراتژی نیز نیازی نبود.

مائوتسه دون که از نظریات بالا متاثر بود تئوری تضاد اساسی و تضاد عمده خویش را تدوین کرد و سخنان بالا را به زبان ساده تری بیان نمود. مائو می گوید تضاد اساسی تضادی است که از ابتداء تا انتهای یک روند وجود دارد و ماهیت آن روند را تعیین می کند. مانند تضاد میان دهقانان و فئودالها در دوره حاکمیت نظام ارباب و رعیتی، و یا تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی در دوره حاکمیت نظام سرمایه داری. در تمام طول این دورانها تضادهای اساسی جامعه صرف نظر از اینکه چه تضادهای جدیدی در جامعه پدید آیند و از بین بروند باقی می ماند و ماهیت آن دوران را بیان می کند. در دوره نخست ما با نظام ارباب و رعیتی روبرو هستیم که تنها یک انقلاب بورژوا دموکراتیک می تواند ماهیت این تضاد اساسی را تغییر دهد و آنرا بدوره بعدی بکشاند. در دوره بعدی و یا دوم ما با یک نظام سرمایه داری روبرو هستیم که تضاد اساسی آن میان پرولتاریا و بورژوازی است و تنها انقلاب سوسیالیستی می تواند نقطه پایانی بر خاتمه این روند بگذارد.

تضاد عمده ولی تضادی است که حل سایر تضادها به حل آن وابسته است. می تواند در مرحله دوم یعنی مرحله ایکه نظام جامعه سرمایه داری است و تضادهای اساسی آن تضاد میان کارگران و سرمایه داران است تضادی عمده شود که ربطی به دو وجه تضادهای فوق نداشته باشد. ولی حل تضاد اساسی در درجه نخست به حل این تضاد عمده وابسته باشد. ما با این پدیده در زمان جنگ جهانی دوم روبرو بودیم. بورژوازی فاشیستی که بهیمیترین قشر بورژوازی امپریالیستی و نماینده سرمایه مالی آن است دموکراسی بورژوائی را در پای حفظ منافع آتی سرمایه داری قربانی کرد و دیکتاتوری فاشیستی بورژوائی را در پاره ای از ممالک اروپائی با سرکوب جنبش کمونیستی مستقرکرد و به تجاوز آشکار به ممالک مجاور دست زد. بلژیک، هلند، دانمارک، فرانسه و... از جانب ارتش نازیها اشغال شد. علیرغم اینکه تضاد اساسی در این ممالک دست نخورده باقی مانده بود، تضاد عمده فرق کرد. حال حل تضادهای اساسی جامعه به حل تضاد عمده وابسته شده بود. امکان نداشت بشود بدون دفع تجاوز و شکست نازیسم و فاشیسم به استقرار سوسیالیسم دست زد. حل تضادهای اساسی تحت الشعاع حل تضاد عمده قرار می گرفت. همین وضعیت در چین توده ای در زمان اشغال چین توسط ارتش ژاپن پدید آمد. برای حزب کمونیست چین امکان نداشت به فئودالیسم پایان دهد بدون آنکه نخست تجاوزگران ژاپنی را از چین اخراج کند. نظیر این تجارب علمی و آزموده تاریخی در ویتنام و کامبوج و لائوس و الجزایر و فلسطین و... بوقوع پیوسته اند و چون نمونه های زنده در مقابل ما هستند. وضعیت سیاسی ایران بجز این نیست. هم تجارب، هم تئوری و هم واقعیت این را به ما می گویند. سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در صورت تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها به ایران تنها می تواند بر بستر . بر متن مبارزه علیه متجاوزان و اخراج آنها صورت پذیرد. تنها این سیاست است که جسورانه بوده و انقلابی است و موهومی نیست. تنها این سیاست است که راه فرار را از در عقب می بندد و نمی گذارد فراریان از جبهه “نقاب انقلابی“ برچهره بزنند.
وقتی شما با آنها مصاحبه می کنید از پاسخ فرار می کنند، هرگز مشخص سخن نمی رانند. اپورتونیست را نمی شود گیر انداخت زیرا اپورتونیست مانند ماهی لیز است، تنها میدان عمل راه مانور را بر اپورتونیستها می بندد. چون عمل روشن و مشخص جائی برای سایه روشن، زیرآبی رفتن و اتخاذ موضع نکردن نمی گذارد.
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